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روحانی «اصولگرا»
او همچــون پیامبرش «طبیبــی دوّار» بود و البته 
هیچ گاه تواضعش بــه او اجازه نمــی داد که ادعای 

طبیبی کند!
۲- نمی دانــم «حســینی امین» آرا و آثــار «جان 
رالز»، «فیلســوف عدالت» را خوانده  بــود یا نه؛ ولی 
همین قــدر می دانم کــه او «روحانی عدالــت» بود. 
هیچ گاه از مشــی عدالت طلبی بیــرون نرفت. او هم 
مدعی عدالــت بود و هم در حد بضاعتش، در جهت 
عدالت گام عملی برمی داشت. سراسر زندگانی اش را 
به پای «عدالت» ریخت. اندوخته و ثروتی نداشــت و 
اگر چیزی از عرق جبیــن و کدّ یمین تحصیل می کرد، 
عمده اش را نثار عدالت می کرد. در جنوب شهر زندگی 
می کرد و در آنجا آســمانی شــد تا همــواره همراه با 
نیازمندان و مستمندان باشــد و از جان و دل خویش 
و نیز با بهره گیری از روابطش به داد آنها برســد. هیچ 
خواســته ای را بی پاسخ نمی گذاشــت و همگی را به 
فرجامی مطلوب می رساند. دلسوزی هایش مثال زدنی 
بود. به راســتی باور داشــت که: «تا توانــی به جهان 
خدمــت محتاجان کن/ به دمی یــا درمی یا قلمی یا 

قدمی».
۳- «حسینی امین»، «قلیل المؤونه و کثیرالمعونه» 
بود. خطبه امــام علی (ع) به «همام» را نصب العین 
خود داشــت. مؤمنی بــود کم مصرف بــرای خود و 

پرمنفعت برای دیگران.
۴- «حســینی امین» حق طلــب بــود و صدالبته 
«خودحق پنــدار» نبــود و نمی پذیرفــت کــه «الحقّ 
لمن غَلَب!». او جســت وجوگر حقیقت بود و یکی از 
شــاخص های «ایصال به حق» را در قضاوت نخبگان 
و متخصصان می دانست. چنانچه متخصصان فن (و 
نه مدعیان تخصص و نه متخصصانی که با بهره گیری 
از رانت، نام متخصص بر آنها حمل شــده  است)، بر 
ســر «حق بودن» یک موضوع، تأکیــد و اجماع کنند، 
آن را «حق» می دانســت و برای احقاق آن، ســر از پا 
نمی شــناخت «و لو بلغ ما بلغ». بســیاری از نزدیکان 
و دوســتانش به این امر واقف اند و آگاه از دردسرها و 
آلام و ناسپاســی هایی که بر سر این روحانی بی ادعا و 

منصف فروریخت.
۵- «حســینی امین» از هیچ کس کینــه ای به دل 
نگرفــت. از نماز بدون «حق الصلوه»اش در مســجد 
محله منعش کردند، شــکوه نکــرد؛ از محل  کارش 
اخراج کردند، اعتراضی نکرد. به گوشه ای در کتابخانه 
ملی ایــران خزیــد و نگفت مرتبــت و موقعیت من 
بالاتر از این باید باشــد؛ مشــکوکش پنداشتند، خندید 
و وقعی به شــک شــکاکان و طعن طاعنــان ننهاد؛ 
چراکه او همچون پیامبرش «کثیرٌ صمتُه» و «مشغولٌ 
وقتُه» بود: خاموشی را بر واکنش های کلامی ترجیح 
مــی داد و به قــدری در مطالعه و نــگارش و تحقیق 
غوطه ور بود کــه فرصتی برای مواجهــه با مدعیان 
نداشــت. این را طردالًلباب عرض کنم که در روزهای 
واپســین زندگی اش، کتب مختلفی، از جمله کتاب ها 
و دست نوشــته هایش را در اتاق خود پهن کرده  بود و 
می گفت: در جامعه ما، از نگاه جوانان، اسلام مساوی 
شــده  اســت با خرافات. باید در این زمینه کار عمیق 

پژوهشی کرد و اسلام را از چنبره خرافات نجات داد.
۶- نیک اندیشــی، دلســوزی، مهربانی و خلوص 
«حسینی امین» زبانزد خاص و عام بود. کافی بود برای 
نخستین بار با او آشنا شــوی. نخستین دیدار، همان و 
پی بردن به این فضیلت ها در وجود این شخص نازنین، 
همان! او همچون استادش، حضرت آیت االله العظمی 
منتظری ـ طاب ثراه ـ بر «کرامت انسانی» پای می فشرد 
و این موضوع را مناط و معیار و ملاک بسیاری از احکام 
می دانست. در عمل نیز همگان را تکریم می کرد؛ اعم 
از کوچک و بــزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، باســواد و 
بی ســواد، موافق و مخالف... به یاد دارم پس از چند 
ســالی که از بازنشســتگی اش از کتابخانه ملی ایران 
ســپری شــده  بود، با یکدیگر در راهروهای کتابخانه، 
عازم جلســه ای بودیم. هنگام عبور از مقابل اتاق ها، 
بســیاری از کارکنان از اتاق های خود بیرون می آمدند 
و به سویش می شتافتند تا با او احوال پرسی کنند و در 
احوال پرسی، زن و مرد از هم پیشی می گرفتند. همین 
صحنه، تابلویی را در ذهن نگارنده ترسیم کرد که نشان 
می دهد «حسینی امین» یکی از «سرمایه های نمادین» 
کتابخانه ملی بود. جالب اســت که این مرد، هیچ گاه 
اجــازه نمی داد که کســی «مرید» و «مسترشــد»ش 
شود. از «مریدپروری» به سختی دوری می ورزید. شاید 
تبسّم دائمی اش، شــوخ طبعی اش، بی تکلفی اش و 
برخی تکیه کلام هایش، نشانه هایی هنرمندانه باشد از 

احترازش از «دکان مریدپروری».
۷- «حســینی امین»، محققی منصف و امانت دار 
بود و درعین حال کنشــگری اخلاق مدار. عمر خود را 
برای وصل کردن گذاشت و همواره یادآور خوبی های 
ایــن و آن بــود و از ذکــر بدی هــا پرهیــز می کــرد. 
پارســایی اش در آثار نوشــتاری اش و در رفتارهایش 
به خوبی هویداســت. بیشتر معاشران «حسینی امین» 
می توانند شهادت دهند که با وجود تبسم ها و مزاح ها 
و شــوخ طبعی هایش، حزنی نهفته در دل داشــت و 
مصداق کلام مولا علــی (ع) در خطبه همام بود که 
«قلوبهم محزونه و شرورهم مامونه». به راستی، چرا 

حسینی امین حزن و اندوه داشت؟!
- آیــا دنیا برای این ســید بزرگوار، تنــگ بود و در 

سجنی مسجون بود که نمی توانست پرواز کند؟!
- آیــا در اظهار ما فی الضمیرش واژگان کم آورده  
بودند و همچون عارفان و سالکان، به «ضیق خناق» 

گرفتار شده  بود؟!
- آیا از تضییع حقوق اشخاص گله مند بود؟!

- آیا از فراز و فرود احوال و ایام شکوه داشت؟!
ادامه در صفحه ۴

ماجرای شب نامه علیه هاشمی
 به روایت مشاور سابق

ســابق  � مشــاور  رجایــی،  غلامعلــی  فــراز: 
هاشمی رفســنجانی در ســالگرد فوت رئیس سابق 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه چطور 
احمدی نژاد که زمانی طرفدار هاشــمی بود، یکباره 
علیه او شــد، گفت: احمدی نژاد از بخشــداری ماکو 
شروع کرده بود و بعدش هم که استان تازه تأسیس 
اردبیــل مطرح شــد، ابتــدا فرماندار بود و ســپس 
اســتاندار شــد. من از وزیر کشور پرســیدم که شما 
چگونه او را استاندار نمونه معرفی کردید؟ او گفت 
که من یک نفر را اســتاندار نمونــه معرفی نکردم، 
چند نفــر را معرفی کردم. اما چون اردیبل اســتان 
تازه تأسیســی بود و او در راه اندازی این استان، فعال 
بود، به این دلیل او را استاندار نمونه معرفی کردیم. 
در ضمن احمدی نژاد، رئیس ســتاد انتخاباتی آقای 
هاشمی در شهر تهران بود. نطق هایش  و تصویرهای 
ضبط شــده هســت. او ابتدا ســمپاتی و هواداری و 
ارتباط را داشــت. حالا بعدا مســائلی پیش آمد که 
می شود  به آن پرداخت. آقای هاشمی، احمدی نژاد 
را طرف خودش نمی دانست. احمدی نژاد تلاش کرد 
خودش را در یک معادله دوقطبی با آقای هاشــمی  
مطــرح کند. من خبــری از یکــی از اطرافیان در آن 
زمان شــنیدم که می گفتند آقای هاشــمی شب نامه 
توزیع کرده و یک ســری آدم شل حجاب و بدحجاب 
را با اتیکت هاشــمی در خیابان گردانده بودند. اینها 
را گرفتند و مشــخص شــد که اینها به جایی وصل 
هستند. این ماجرا سی دی داشت. سی دی را آوردند 
و از هاشــمی خواســتند که در آخریــن نطقش در 
تلویزیون بگوید کــه از جمله چیزهایی که علیه من 
پخش می شــود، این نمونه اش است. و ما هرچه از 
پشت دوربین به او اشاره کردیم که به سی دی اشاره 
کند، او توجهی نکرد. من گفتم که شــما با استفاده 
ازاین ســی دی هم می توانیــد رأی جمع کنید و هم 
جریانات دیگر را رو کنید، گفت که من نمی خواستم 
بــه خاطــر رأی آوردن خودم، جایــی را خراب کنم. 
به هر حال آقای هاشمی معتقد بود که احمدی نژاد 
یــک جریان انحرافــی ایجاد کــرده و روحانیت هم 
فریــب او را خورده و متوجه نشــده که احمدی نژاد 
به آنها اعتقادی ندارد. که در عمل هم نشــان داده 
شــد. معتقد بود که اصل قضیه مشــائی نیست که 
می گوینــد این گوشــش به دهان اوســت، برعکس 
بود. مشــائی اســت که تابع احمدی نژاد است. یک 
مثالی می زد آقای هاشــمی در مــورد احمدی نژاد. 
بحث می شــد کــه این چه جــور آدمی اســت که 
کشــور دست اوســت، چقدر از برنامه اجرا می شود 
یا چقدر از بودجه محقق شــده؟ می گفت چیزی که 
خودشــان می گویند حول و حــوش ۲۰ تا ۲۵ درصد 
محقق شــده. خب اینکه دیگــر دولت نمی خواهد! 
مثال می زد که در روســتای ما در بهرمان کسی بود 
به نام اوس مهــدی  که کارش تعمیر دوچرخه بود. 
یک روزی یک موتوری که از آنجا رد می شــد، خراب 
شــد  و نمی توانســت برود. به او گفتند اوس مهدی 
هست که دوچرخه تعمیر می کند. اوس مهدی آمد 
موتور را بــاز کرد و دل  و  روده موتــور را روی زمین 
پهن کرد و گفت خیلی خوب من کار خودم را کردم. 
گفتنــد خوب ببند. گفت نه دیگــر من همین قدر ازم 
برمیاد. الان احمدی نژاد هم همین طور است. کشور 
را بــه قول آقــای جهانگیری به لب پرتــگاه برده و 
جایی هم گفتند نه کشور را از پرتگاه انداخته پایین! 
چون احمدی نژاد به بعضی کشورها سفر می کرد و 
کسی به استقبالش نمی آمد. رشت رفته بود، تا چند 

ساعت کسی نیامد.
رجایی افزود: ما در ســال های ۹۴ یا ۹۵ بود که 
رفته بودیم کرمانشاه یک جمعی بودند. ۱۰، ۱۲ نفری 
بلند شــدند شــروع کردند به گفتن مرگ بر آمریکا 
که اصلا ربطی به آن جلســه نداشــت که هاشمی 
درباره شهید اشرفی اصفهانی در حال تحلیل بودند. 
من حتی بلند شــدم شــمردم که در میان جمعیت 
هزار نفری اینها چندنفر هستند. شاید ۱۳ نفر بودند. 
آقای هاشــمی مکث کرد، تا اینها شعارشــان تمام 
شــود، خواســتند ادامه بدهند، اینها دوباره شروع 
کردند به شعاردادن. هاشــمی گفت خیلی خوب، 
چرا تکرار می کنید؟ یک بار شــعار دادید بنشــینید. 
البتــه خود مردم کرمانشــاه در جواب شــعاردادن 
مــرگ بر منافق، ولی اینها با شعارهایشــان مردم را 
خفه کردند. آقای هاشــمی ســاکت ماند و خود را 
کنترل کرد و اتفاقی هم نیفتاد و بحث بالاخره تمام 
شد. آقای هاشــمی می گفت اینها ویروس هستند. 
افراطی ها، بدون اینکه فرد خاصی را مدنظر داشته 
باشــند، و از هــر دو طرف هم هســتند. یعنی اینها 
رحم نمی کردند که الان سالگرد یک پیرمرد نورانی 
شهید شــده توســط منافقین اســت و فردی مانند 

هاشمی آمده درباره عظمت این آدم صحبت کند.

فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی کشور
اگر در ناآرامی ها دست یگان ویژه 

اسلحه دیدید جایزه می دهم
تســنیم: ســردار حســن کرمی، فرمانده یگان  �

ویژه فرماندهی انتظامی کشــور، گفت: در حوادث 
اصفهان ما بــه نرمی برخورد کــرده، با جمعیت 
گفت  وگــو کردیم و اخطار دادیــم؛ اما به هر حال 
تبلیغات دشــمنان وســیع اســت. اگر کســی در 
ناآرامی های اجتماعی در دست یگان ویژه پلیس 
اســلحه جنگی ببیند، من به او جایزه خواهم داد. 
ما اصلا در ناآرامی های اجتماعی با خود ســلاح 

جنگی نمی بریم.

سیاست

سیدحسین موسویان*

ادامه از صفحه اول خبر

سال نوزدهم    شماره 4191 دوشنبه   20 دي 1400

پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: مقام معظم 
رهبری صبح یکشــنبه در دیدار تصویری با جمعی از 
قشرهای مختلف مردم قم، قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
قم را نشان دهنده «عمق اعتقاد دینی» و «غیرت دینی 
همراه با عقلانیت» خواندند و با اشــاره به کینه عمیق 
آمریکا بــه نظام برخاســته از اعتقــادات ملت ایران 
گفتند: باید با درک وظیفــه کنونی، با امید و وحدت و 
قدرت به سمت چشــم انداز روشن آینده حرکت کنیم 
که در این مسیر مســئولان نیز باید با تقویت و تکمیل 
ابعاد مردمی، تلاش های مشــهود خــود را برای حل 

مشکلات گسترش دهند.
مقام معظم رهبری، حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ را منشــأ 
ایجاد حرکتی سلســله وار در شــهرهای مختلف و در 
نهایت پیــروزی انقلاب خواندنــد و افزودند: این گونه 
حــوادث که مضامین قــوی و پیام هــای بزرگی برای 
نســل های آینده دارند، نباید در غبار فراموشی کمرنگ 

شوند.
دنباله هــای  و  ۱۹دی  حادثــه  افزودنــد:  ایشــان 
سیاسی- اجتماعی آن، نشــان دهنده عمق اعتقادات 
دینی مــردم بود؛ زیرا اگــر امام به عنــوان یک مرجع 
تقلید و عالم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شــخص 
و جریان دیگری نمی توانست ملت را شهر به شهر به 

خروش و قیام وادارد.
حضرت آیــت االله خامنه ای با اشــاره به محوریت 
علمای دینی شجاع و سیاست شناس در اغلب حوادث 
تاریخی و اجتماعی ۱۵۰ سال اخیر ایران از جمله قضیه 
تنباکو، نهضت مشروطه، حادثه گوهرشاد، قیام ۳۰ تیر 
و قیام ۱۵ خــرداد گفتند: عناصر با نفوذ ممکن اســت 
شــماری از مردم را بــه حرکت درآورند، امــا به موج 
درآوردن اقیانــوس عظیــم ملت در مقابل اســتعمار 
و اســتکبار و دنباله های آنها، فقــط کار عالم و مرجع 
دینی اســت و از همین جا می توان راز دشــمنی عمیق 
مستکبران را با دین، علمای دینی، علمای سیاسی، فقه 

سیاسی و اسلام سیاسی درک کرد.
ایشان با اشاره به کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا» 
را علت خصومت همیشــگی اســتکبار بــا جمهوری 
اســلامی می دانند، افزودند: آمریکا از بُن دندان با نظام 
اسلامی دشمن است؛ زیرا این نظام را برخاسته از دین و 

مظهر اعتقادات دینی ملت می داند.
حضرت آیت االله خامنه ای غیرت دینی را از دیگر 
عوامل قیام ۱۹ دی برشمردند و گفتند: برخی تلاش 
و تبلیــغ می کنند کــه غیرت دینــی را «بی منطقی و 
خشــونت» بنامند، اما حقیقت این اســت که غیرت 
دینی همراه با عقلانیت و برخاســته از بصیرت است 
و بصیرت نیز شــعبه و مظهری از عقلانیت اســت. 
ضمن اینکه در عمل نیز در اغلب موارد، غیرت دینی 

با عقلانیت همراه بوده است.
ایشــان امام خمینی(رض) را مظهــر کامل غیرت 
دینی همراه با عقلانیت و خردمندی دانستند و افزودند: 
شاگرد شایســته امام، آیت االله مصباح نیز هم در غیرت 
دینــی در اوج بود و هم در عقلانیت یک فیلســوف به 

معنی واقعی کلمه بود.
مقام معظــم رهبری تصمیم رژیــم طاغوت برای 
چــاپ مقاله موهن درباره امــام در یکی از روزنامه ها 
را تصمیمی بر اســاس محاســبه و نقشــه خواندند و 
گفتند: طاغوت با درک نفــوذ روزافزون امام در مردم، 
می خواست جایگاه انگیزه بخش و انرژی بخش ایشان 
را تنــزل دهــد و مرکزیت نهضت را از بیــن ببرد و اگر 

مشت محکم مردم قم در ۱۹ دی ۵۶ به سینه طاغوت 
نمی خورد، این حرکت را در شــکل های مختلف ادامه 

می داد.
مقام معظم رهبری با اشاره به پشت گرمی طاغوت 
به حمایت واشنگتن و سخنان کارتر، رئیس جمهور وقت 
آمریکا در ۱۰ دی ۵۶ در تهران افزودند: کارتر بر اســاس 
محاســبات غلط آمریکایی ها که همچنان ادامه دارد، 
ایران پهلوی را «جزیره ثبات» نامید، اما قیام مردم قم و 
سلسله قیام های بعد از آن، به گونه ای نقشه محاسباتی 
رژیم و آمریکا را بر هم زد که کارتر مجبور شــد سال ۵۷ 
ژنرالی به  نام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار، کودتا 
یا هر روش دیگر، نهضت اسلامی ملت ایران را سرکوب 

کند که به فضل الهی ناکام ماند.
حضرت آیت االله خامنه ای به شهادت رساندن سردار 
ســلیمانی را نمونه دیگری از اســتمرار محاسبات غلط 
آمریکایی  ها دانستند و افزودند: تروریست ها می خواستند 
حــاج قاســم را به عنــوان نمــاد حرکــت عظیمی که 
نماینــده اش بود از بین ببرند، امــا حرکت عظیم و ابراز 
ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشــورهای 
دیگر در دومین ســالگرد شهادت ســردار، به عنوان یک 
حرکت عظیم ناشــی از دست قدرت خداوند، نشان داد 
دستگاه محاسباتی آمریکایی ها حقا و انصافا معیوب و 

خراب است.
مقام معظم رهبری با اشــاره به گذشــت ۴۳ سال 
از روزهــای پر شــکوه پیــروزی انقــلاب و برپایی نظام 
مردم سالاری دینی، وظیفه یک ملت زنده را عبرت گرفتن 
از گذشته، شــناخت وظایف کنونی و تعیین چشم انداز 
و گام هــای اســتوار بــرای حرکت پر قدرت به ســمت 
آن چشــم انداز دانســتند و افزودند: ایــن وظیفه دانی و 
آینده شناســی موجب کامیابی و پیــروزی نهایی یعنی 
حیات طیبه ملت ایران و تأمین دین، دنیا و رفاه روحی و 

جسمی برای ملت خواهد شد.
ایشــان با ابراز خرســندی از گســترش فکر و عمل 
جوانان مؤمن و حزب اللهی در سراســر کشــور گفتند: 
برخــی اظهار نظرها و گزارش ها گویــای حقیقت ملت 
نیســت و باطن و احساســات واقعی مــردم را باید در 

مسائلی همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.
حضرت آیــت االله خامنه ای در ادامه چند تذکر مهم 
خطاب به مردم و مســئولان برای حفظ نشاط و حرکت 

رو به پیشرفت انقلاب اسلامی بیان کردند.
ایشــان «غیــرت دینــی» را عامل نجات کشــور در 

بزنگاه های مختلــف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت 
خواندنــد و افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید؛ زیرا این 
غیرت دینی مــردم بود که کشــور را در دفاع مقدس، 
یعنی آن جنــگ بین المللی که آمریکا، شــوروی، ناتو 
و ارتجــاع آن روز برای به زانــو در آوردن انقلاب به راه 

انداخته بودند، پیروز کرد.
مقام معظم رهبری، تشییع تاریخی شهید سلیمانی را 
نمونه دیگری از فوران غیرت فرصت ساز مردم دانستند و 
گفتند: در آن مراسم، ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت 
دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به 
سوریه، لبنان و پاکستان نیز می رفت، مانند ایران و عراق 
مورد استقبال عظیم ملت های مسلمان قرار می گرفت.

ایشــان ۹ دی ۸۸ را مصداق دیگری از تجلی غیرت 
دینی مردم خواندند و خاطرنشــان کردند: در آن حادثه 
نیــز غیرت دینی مردم آثار ســوء تهدیدها را از بین برد و 
آنها را به فرصــت تبدیل کرد؛ بنابرایــن باید گویندگان، 
نویســندگان و صاحبان نفوذ تلاش کنند تا غیرت دینی 

مردم محفوظ بماند.
حضرت آیت  االله خامنه ای «حساسیت زدایی از اصول 
و مبانــی انقلاب به وســیله تبلیغات وســیع در فضای 
مجازی و رســانه های بیگانه و برجسته ســازی سخنان 
افراد کم مایه و پرادعا» را از دیگر برنامه های دشــمنان 
دانســتند و گفتند: اصول انقلاب از جمله «شــکل گیری 
حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی»، «استقلال» 

و «مبارزه با فساد و بی عدالتی» نباید تضعیف شوند.
ایشــان در همین زمینه افزودند: «تسلیم نشــدن در 
برابر دشــمن مســتکبر و زورگو» نیز جزء اصول انقلاب 
اســت و اینکه در مقطعی با دشــمن مذاکره، صحبت 
و تعامل شــود به معنــای تسلیم شــدن در مقابل آن 
نیست، همچنان که تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز 

نخواهیم شد.
مقام معظم رهبری، حساسیت زدایی از اصول انقلاب 
را بخشی از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت دانستند 
و بــا دعوت از اهل فکر و قلــم و صاحبان فعالیت های 
اجتماعی و مجازی برای مقابله با این نقشــه، افزودند: 
این تصور که اصول انقلاب برای مردم و آینده ســودمند 

نیست، خلاف واقع و بی انصافی محض است.
ایشــان با تأکید بر اینکه پایبندی به اصول انقلاب از 
مهم ترین ابزارهای پیشــرفت کشــور است، خاطرنشان 
کردند: در طول این ۴۳ ســال هر جا پیشرفت و حرکت 
کرده ایم، محصــول روحیه و مجاهدت افــراد مؤمن و 

انقلابی بوده و هر جا کار زمین مانده، پای فرصت طلبی، 
فساد، اشرافی گری و نگاه های غیرانقلابی در میان است.
حضرت آیت االله خامنه ای در تذکری دیگر، همگان 
را بــه «حفظ وحدت و انســجام ملــی» فراخواندند و 
تأکید کردنــد: البته درخصوص بعضــی که در مقابل 
انقلاب می ایستند، انقلاب چاره ای جز ایستادگی ندارد، 
امــا نباید «اختلاف  نظر و ســلیقه» بــه جبهه گیری در 
مقابل یکدیگر، تضعیف امید و مخدوش شدن انسجام 

عمومی منجر شود.
ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقلاب در 
سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» و تلاش آنها برای 
ایجاد اختلاف های مذهبی و درگیر کردن شــیعه و سنی 
افزودند: نباید اجازه داد این مسائل در کشور اتفاق بیفتد 
و اوج بگیرد، همچنان که قرن هاســت شیعه و سنی در 
کشــور در کنار یکدیگر و بدون درگیری و اختلاف زندگی 
کرده اند؛ بنابراین نباید برای اختلاف ها بهانه ای به  وجود 

بیاید که خوشبختانه نیز به  وجود نیامده است.
مقام معظم رهبری افزودند: حالا یک کســی حرف 
غلطی می زند و یک نفر هم احساس تکلیف می کند، اما 
این مسائل را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی 

را حفظ کنند.
ایشــان جمهوری اســلامی ایران را مظهر اســلام و 
حاکمیت امت اســلامی خواندند و با اشــاره به اظهار 
علاقه و تعصب اهل ســنت در کشــورهای مختلف به 
جمهوری اســلامی گفتند: مراسم های عظیم تجلیل از 
شهید سلیمانی در کشــورهای اسلامی نمونه ای از این 
علاقه و تعصب و پشــتیبانی امت اسلامی از جمهوری 

اسلامی از شرق آسیا تا غرب آفریقاست.
حضرت آیت االله خامنه ای در توصیه بعدی، با تأکید 
بــر لزوم تقویت امید به آینده گفتند: جوان امیدوار، بهتر 
کار و تــلاش و تحقیق می کند. البته تقویت امید فقط با 
حرف زدن نیست و مسئولان باید با کار و تلاش خود که 
امروز بحمداالله به آن مشــغول هستند، دل جوانان را از 

امید لبریز کنند.
ایشــان با اشــاره به مکتوم مانــدن موفقیت های 
جمهوری اســلامی در عرصه های گوناگون افزودند: 
با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، به خصوص 
برای طبقات ضعیف و مشکلاتی همچون مشکلات 
بانکی و مالیاتی، جمهوری اســلامی دســتاوردهای 
مهمی در بخش های مختلف داشــته که باید برای 
مــردم و کســانی که فقط بــا بیان مشــکلات از این 

موفقیت ها غافل هستند، بیان شود.
حضرت آیت االله خامنه ای با تحسین گرایش مردمی 
و محســوس دولت، تقویــت و تکمیل ایــن حرکت را 
ضروری خواندند و افزودند: باید به وعده ها نیز در موعد 
خود عمل کرد و اگر به هــر دلیلی اجرای وعده ممکن 

نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.
ایشان ایجاد ســازوکاری برای استفاده از دیدگاه ها 
و شــیوه های پیشــنهادی صاحب نظران، متخصصان 
و مردم و بررسی چگونگی اســتفاده از مشارکت های 
مردمــی را در اقدامــات دولــت لازم دانســتند و بــه 
دولتمــردان توصیه کردند از ظرفیت های مردمی برای 
نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه خواری نیز 

استفاده کنند.
مقام معظم رهبری در پایان سخنانشان تأکید کردند: 
مســئولان با همه وجود برای مــردم کار کنند و با نیت 
خالص، کار و تلاش محســوس فعلی را گسترش دهند 

تا خداوند این تلاش ها را هرچه بیشتر پر برکت گرداند.

وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، مسیر سیاست خارجی ایران 
در تاریخ معاصر را تغییر داد. اصل انقلاب علیه دیکتاتوری شــاه و ســلطه 
آمریکا بود؛ آن هم در برهه ای که ســلطه آمریکا بر خاورمیانه تثبیت شــده 
بــود؛ بنابراین انقلاب ایران، آغاز به چالش کشیده شــدن ســلطه آمریکا در 
منطقه بود. چیزی نگذشــت که با تسخیر ســفارت آمریکا معروف به لانه 
جاسوسی و به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در ایران و طولانی شدن 
ایــن گروگان گیری، تجاوز صــدام به خاک ایران صورت گرفت که این ســه 
حادثه، سیاســت خارجی ایران را دچار مشــکلات، تنش ها، خصومت ها و 

پیچیدگی هایی کرد که تا به امروز ادامه دارد.
۴۰ ســال اســت که از یک طرف روابط ایران با جهان غرب و بسیاری از 
کشورهای منطقه دچار بحران های متعدد اعم از جنگ و تقابل و خصومت 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و امنیتی است. ایران در اکثر موارد مثل جنگ، 
تحریم و تروریســم، «قربانی» بوده و اســتراتژی اصلی کشور هم براساس 
«دفاع و مقاومت» استوار بوده است. از طرف دیگر روابط ایران با قدرت های 
بلوک شرق به سطح روابطی عمیق و استراتژیک نرسیده است؛ ضمن اینکه 
بعد از جنگ تحمیلی نســبت به روابط با غرب و منطقه، بســیار معتدل تر 

بوده است.
مرحوم آیت االله هاشــمی یکی از شــخصیت هایی است که در سیاست 
خارجی ایران بعد از انقلاب، نقش مهمی داشــته اســت. نقش اصلی او 
در سیاســت خارجی ایــران در دوران فرماندهی جنگ، ریاســت مجلس و 

ریاست جمهوری شان بود که بر چهار محور تمرکز کرد.
الــف) پایــان دادن به جنــگ. جنگ تحمیلــی یکــی از طولانی ترین و 
پرخســارت ترین جنگ های تاریخ معاصر بود. واقعیت هم این بود که همه 
قدرت های جهانی از صــدام متجاوز حمایت می کردنــد و ایران، به عنوان 
کشــور قربانی تجاوز را تحریم و منزوی کرده بودنــد. زمانی که قدرت های 
جهانی از پیروزی صدام ناامید شــدند، تصمیــم گرفتند که این جنگ برنده 
نداشــته باشد و طولانی ترشدن آن هم موجب فرسایش بیشتر هر دو کشور 
مســلمان ایران و عراق شود. هاشمی با درک این واقعیت سه اقدام بزرگ و 
تاریخی انجام داد. اول آتش بس و خاتمه جنگ هشت ساله از طریق پذیرش 

قطع نامه ۵۹۸.
دوم تسلیم کردن صدام در پذیرش معاهده مرزی ۱۹۷۵ ایران و عراق که 

صدام با پاره کردن آن، حمله به ایران را آغاز کرد.
سوم آغاز بازسازی خرابی های جنگ و توسعه اقتصادی و بهبود روابط 

خارجی.
ب) بهبود روابط با شــرق. هاشــمی در دورانی کــه فرماندهی جنگ را 
برعهده داشــت، همه همت خود را برای تعدیل سیاست قدرت های بلوک 
شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی در کاهش حمایت از صدام به خرج 
داد. با توجه به اینکه صدام به عنوان متحد ابرقدرت شــرق، به ایران تجاوز 
کرد، هاشمی تلاش های زیادی در بهبود روابط با برخی از کشورهای متحد 
شــوروی مثل سوریه، لیبی و کره شــمالی به خرج داد تا توانست برخی از 
آنها را در جبهــه حمایت از ایران نگه دارد و حتی برخی از نیازهای حیاتی 
تســلیحاتی ایران مانند موشــک را تأمین کند. هاشــمی در سفر معروف و 
تاریخی به مسکو، توافق نامه های مهمی را در بهبود روابط با ابرقدرت شرق 
امضا کرد که در حقیقت نقش مهمی در تضعیف روابط استراتژیک شوروی 
با صدام داشــت؛ بنابراین هاشمی را می توان بنیان گذار بهبود روابط بعد از 
انقلاب ایران با روسیه دانست. بعد از سفر به مسکو، ایشان سفر به چین را 
انجام داد که اولین توافقــات مهم روابط بعد از انقلاب ایران و چین نیز در 

این سفر امضا شد.
ج) مهار خصومت با آمریکا و غرب. ســفر مک فارلین، مشاور وقت امنیت 
ملی ریگان، رئیس جمهور آمریکا، به تهران دردوران جنگ و انجام گفت وگوهای 
محرمانه و مســتقیم، اولین گام مهم در این راستا بود. هاشمی می خواست با 
ایــن حرکت، نه تنها حمایت آمریکا از صــدام در جنگ تحمیلی را تعدیل کند؛ 
بلکه باب کاهش خصومت با جهان غرب را باز کند؛ اما این ســناریو به خاطر 
افشاگری های طلبه تندروی به نام مهدی هاشمی شکست خورد؛ هرچند این 
طلبــه هم به جرم قتل یــک آیت االله و تخلفات دیگر بعدا اعدام شــد. بعد از 
جنــگ و در قامت رئیس جمهور با کمک به آزادی گروگان های غربی شــامل 
اتباع آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایرلندی و آمریکایی، اولین گام را برداشت که 
متعاقب آن، گفت وگوهای رسمی ایران و اروپا در قالب «گفت وگوی انتقادی» 
شــکل گرفت. در این دوران تحولات بی سابقه و مثبت زیادی در روابط ایران و 
اروپا رخ داد که مجال شرح آنها در این مقاله نیست؛ ولی با حوادثی مثل قتل 
بختیار در پاریس، قاســملو در وین و شرفکندی در برلین و فشارهای وحشتناک 

آمریکا و اسرائیل به اروپا، این سیاست به شکست انجامید.

د) بهبود روابط با همســایگان. متأســفانه اکثر کشــورهای عربی حوزه 
خلیج فارس به رهبری عربســتان، حامی صدام و تجزیه اســتان خوزستان 
ایــران بودند. با توجه به این ســابقه، خصومت در روابط ایران و عربســتان 
به اوج رســید. هاشمی در یک ابتکار هوشــمندانه، با امیر عبداالله ولیعهد 
قدرتمند عربســتان رابطه دوســتانه، شــخصی و خانوادگی برقــرار کرد تا 
اینکه توانســت در اواخر دوره ریاســت جمهوری اش، با توافق بر ســر یک 
بســته جامع همکاری های سیاســی و اقتصادی و امنیتی روابط دوجانبه، 
بهبود ایران و عربستان را به  گونه ای پایه ریزی کند که در دوران هشت ساله 
ریاســت جمهوری خاتمی، دو کشــور بهترین روابط تاریخ بعد از انقلاب را 

تجربه کردند.
ایده ایجاد یک سیســتم همکاری جمعی در حوزه خلیج فارس در دوره 
هاشــمی کلید خورد که نهایتا اصول جامع این تفکر، دو سال پیش در قالب 
«ابتکار صلح هرمز» از طرف روحانی در نشســت مجمع عمومی ســازمان 
ملل به جامعه جهانی عرضه شــد؛ اما سیاست بهبود روابط با همسایگان 
به حوزه خلیج فارس اختصاص نداشــت؛ بلکه هاشمی روابط با کشورهای 
آســیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و پاکســتان را در حد بالایی توسعه داد. روابط 
شخصی و خانوادگی او با برخی از سران کشورهای این حوزه، نقش بسزایی 

در صمیمیت و توسعه روابط دو کشور داشت.
اصول سیاســت خارجی هاشمی بر مبنای عدم تشنج با آمریکا، روابطی 
نرمــال بــا اروپا و غــرب، روابطی همه جانبــه با قدرت های بلوک شــرق و 
ایجاد اتحاد منطقه ای با کشــورهای همســایه بود؛ ضمن اینکه او در همه 
محورهای فوق، به توسعه روابط اقتصادی اولویت بخشیده بود. او در قامت 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت هم همین سیاست را تشویق می کرد که 
کمک های او برای حل بحران هسته ای و توافق برجام نمونه آشکار آن است.
معتقدم سیاســت جناب رئیسی برای مهار تشنج با جهان غرب با احیای 
برجام، بهبود روابط با عربســتان و کشورهای حوزه خلیج فارس، سفر چند 
هفته آینده ایشــان به مسکو و توســعه روابط با قدرت های بلوک شرق، در 
حقیقت اســتمرار سیاســت های متعادل در راســتای حل وفصل مشکلات 

اقتصادی کشور است.
*مسئول پیشین کمیته سیاست خارجی شــورای عالی امنیت ملی و استاد 

فعلی دانشگاه پرینستون

مقام معظم رهبری خطاب به دولت تأکید کردند

باید به وعده ها در موعد خود عمل کرد

انقلاب، سیاست خارجى و هاشمى


